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کارشناسان و صاحبنظران سیاسی در گفت‌و‌گو با »ایران« تشریح کردند

بهزاد نبوی در نشانه های به بار نشستن وفاق 
تأیید اینکه 

»نشانه‌های 
نتیجه دادن 

وفاق ملی 
وجود دارد« به 

چند واقعیت 
اشاره کرد؛ 

اینکه »بسیاری 
از اصولگرایان 
معتدل شبیه 
اصلاح‌طلبان 

با مسائل 
برخورد 

می‌کنند« 
»جلسه سران 

قوا نمادی از 
وفاق است« و 

مانند این

 

پیشـــتر صاحبنظـــران و کارشناســـان سیاســـی اعلام 
کـــرده بودنـــد که وفـــاق شـــکل گرفتـــه و اگر شـــکل 
نگرفتـــه، زمینه‌های شـــکل‌گیری یا نشـــانه‌های وقوع 
آن اکنـــون بـــه مرحله تواتر رســـیده اســـت. همکاری 
سران قوا، کاهش شـــدید تنازعات سیاسی و پرشدن 
قابـــل توجه شـــکاف میـــان قـــوا از نشـــانه‌های وفاق 

موردتوجـــه این کارشناســـان بود. 
وفاق فقط هم در ســـطح سیاسی و کلان باقی نماند؛ 
نشـــانه‌های عملـــی و بروندادهای عینی هم داشـــت 
کـــه به نفـــع مـــردم تلقی می‌شـــد. رفـــع فیلترینگ‌ها 
به‌عنـــوان اولیـــن رویـــداد از این‌دســـت در کشـــور، 

بازگشـــت اســـاتید و دانشـــجویان بـــه دانشـــگاه ها و 
ماننـــد آنهـــا از نتایـــج وفاق بـــود. روز گذشـــته بهزاد 
نبـــوی، رئیـــس ســـابق جبهه اصلاحـــات هم بـــر این 
نکتـــه تأکید کـــرد که وفـــاق نتیجه داده اســـت. بهزاد 
نبـــوی در گفت‌و‌گـــو بـــا »ایســـنا« در تأیید ایـــن گزاره 
که »نشـــانه‌های نتیجه دادن وفاق ملـــی وجود دارد« 
به چنـــد واقعیـــت اشـــاره کـــرد؛ اینکـــه »بســـیاری از 
اصولگرایـــان معتدل شـــبیه اصلاح‌طلبان با مســـائل 
کشـــور برخـــورد می‌کنند«، »جلســـه ســـران ســـه قوه 
نمـــادی از وفـــاق ملی اســـت« و مانند اینهـــا. هرچند 
نبـــوی بـــه ایـــن واقعیت هـــم اشـــاره کـــرد کـــه تأثیر 
وفـــاق، یعنی تأثیـــر و نمود عینـــی آن در زندگی مردم، 
یـــا بـــه قـــول وی، »تأثیـــر وفـــاق در ســـفره‌های مردم 
در صورتـــی ایجاد می‌شـــود کـــه کاری کنیـــم تحریم‌ها 

برداشـــته شود.« 
البتـــه آنچه بهـــزاد نبوی گفـــت، منتقدانی هـــم دارد. 
یعنی کســـانی هســـتند که نشســـت‌ها و همدلی‌های 
ســـران قوا را چندان حائز اهمیـــت نمی‌دانند و وفاق 

را تنهـــا در نتایج آن برای مـــردم ارزیابی می‌کنند. این 
درحالی اســـت کـــه همدلـــی و همراهی قـــوا، مقدمه 
چنان نتایجی اســـت و تـــا وفاق در این ســـطح ایجاد 
نشـــود، وفاق در ســـطوح خُـــرد هم نتایجـــی نخواهد 
داشـــت. مســـأله دیگـــر دربـــاره وفاق، همـــان چیزی 
اســـت کـــه دربـــاره دموکراســـی‌ها گفتـــه می‌شـــود. 
دموکراســـی  حـــوزه  نظریه‌پـــردازان  و  تحلیلگـــران 
معتقدنـــد کـــه ایجاد دموکراســـی یک‌چیـــز و حفظ و 
تثبیـــت دموکراســـی چیـــز دیگـــری اســـت. از این‌رو، 
بایـــد گفت ایجـــاد وفاق یک مســـأله و حفظ و تثبیت 
وفاق مســـأله دیگری اســـت. هرچند هنوز به مرحله 
تثبیت وفـــاق نرســـیده‌ایم، امـــا کارشناســـان و دیگر 
فعالان سیاســـی هم در گفت‌و‌گو با »ایران« این گزاره 
را تأیید کرده‌اند که وفاق به نتایج ملموســـی رســـیده 
اســـت؛ هرچند مهم‌تریـــن برونداد یا نتیجـــه وفاق از 
نظـــر هرکدام از آنهـــا متفاوت بوده اســـت، اما به‌رغم 
این تفاوت‌نظر، در یک چیز اشـــتراک داشـــتند: وفاق 

دارد کار می‌کنـــد.
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به بـــاور من امروز تعریف مشـــخصی 
از وفـــاق وجـــود نـــدارد تـــا بتـــوان 
براســـاس آن چهارچوبی برای تعین 
عینـــی و عملی وفـــاق تعییـــن کرد. 
وفـــاق بـــه معنـــی مـــدارای مـــردم و 
جریان‌هـــای سیاســـی در راســـتای 
اســـت.  جامعـــه  مشـــکلات  حـــل 
از علائـــم وفـــاق  همچنیـــن یکـــی 
اســـتفاده از تمـــام ظرفیت‌هـــا برای 

رشـــد و توســـعه کشـــور است. 
یکـــی دیگـــر از مصداق‌هـــای وفـــاق 
اســـتفاده از تمـــام ظرفیت‌هـــا در مدیریـــت اســـت. یعنـــی 
مـــا به ســـمت حذف کســـانی حرکـــت نکنیم کـــه در منافع 
ملی اشـــتراک نظـــر دارنـــد و روحیـــه همدلی و هـــم افزایی 
میـــان آنـــان وجـــود دارد. بلکه وفاق بیشـــتر به ایـــن معنی 
اســـت که تـــاش کنیـــم از تجربه ایـــن دســـته از مدیران در 
حل مســـائل بهره‌مند شـــویم. ایـــن دیدگاه باعث می‌شـــود 
زمانی که دولتی با شـــعار وفاق ســـکاندار قوه اجرایی شود، 
نســـبت به نیروهایـــی که چنیـــن ویژگی دارند حساســـیت 
حـــذف نداشـــته باشـــد. بلکه ســـعی کنـــد آنـــان را در کنار 

خود نگـــه‌دارد. 
زیـــرا این افـــراد از نظـــر منافـــع و مصالح ملی اشـــتراک نظر 
داشـــته و دارای قـــدرت و روحیـــه تعامـــل و مدارا هســـتند. 
ایـــن اقـــدام باعث می‌شـــود وفـــاق درجامعه تجلـــی و نمود 
عینی پیـــدا کند. مـــردم نگاه می‌کننـــد و می‌بیننـــد افرادی 
که ســـایق گوناگونـــی دارند امـــا در اصول انقـــاب و منافع 
ملی اشـــتراک نظر دارنـــد، در کنـــار همدیگر قـــرار گرفته تا 

مشـــکلات رفع شود.

حمیدرضا ترقی
عضو شورای 

مرکزی حزب 
مؤتلفه

  علامت وفاق
 حرکت در مسیر توسعه است

به باور مـــن وفاق 12 مؤلفه دارد کـــه اکنون مجال 
شرح آن نیســـت. اما این مؤلفه‌های 12گانه نشان 
می‌دهـــد کـــه وفاق تنها بـــه این معنی نیســـت که 
جریان‌هـــای سیاســـی در مدیریت دولت ســـهم 
داشته باشـــند. به تعبیری وفاق میان جریان‌های 
سیاســـی با دولت بـــه معنای وفاق ملی نیســـت. 
زیرا وفاق ملـــی وقتی اتفاق می‌افتـــد که در وهله 
اول؛ مـــردم در زمینـــه حل مشـــکلات و مســـائل 
مختلف کشـــور همدل و همراه باشـــند. از ســـوی 
دیگـــر جریان‌هـــای سیاســـی نیز با کنارگذاشـــتن 
 رقابت‌های سیاســـی و تـــاش بـــرای همگرایی و 
هم افزایی در حل مشـــکلات کشـــور تلاش کنند. فقر، فســـاد و مشکلات 
اقتصادی شـــاخص‌ها یا مؤلفه‌هایی اســـت که نبض مســـائل اجتماعی با 
آنهـــا می‌تپد که اتفاقاً قابـــل اندازه‌گیری هم هســـتند. بنابراین هر گاه این 
مؤلفه‌ها رفع و از گســـترش آنها جلوگیری شـــود، مردم از تحولات سیاسی 
رخ داده رضایـــت خواهند داشـــت. بنابراین به عقیـــده من مصداق عینی 
و عملـــی وفـــاق همدل شـــدن جریان‌هـــا، گروه‌های سیاســـی و قوا، حل 
این مســـائل و جلوگیری از گســـترش این ســـه مؤلفه اســـت و به باور من 
وفاق معنایی جز این نخواهد داشـــت. وفاق زمانی برای مردم ســـودمند و 
قابل لمس اســـت که این مؤلفه‌ها را به عنوان نتیجه عملکرد مســـئولان، 
تصمیم گیران وتصمیم ســـازان ببینیم؛ یعنی محصول وفاق عینیت یافته 
باشـــد. همه جریان‌های سیاســـی در کشـــور باید برای حل این مشکلات 
بـــه دولت کمک کنند. موفقیـــت دولت موفقیت نظام اســـت و خود این 
امر مصداق عینی وفاق اســـت. مردم به دنبال حکمرانی خوب هســـتند؛ 
هم حکمرانـــان خوب و هـــم حکمرانی خوب. داشـــتن حکمرانان خوب 
کـــه می‌توانـــد پیامد وفاق باشـــد، به تنهایـــی کفایت نمی‌کنـــد. مهم این 
اســـت که مســـئولان حکمرانی خوب هم داشـــته باشـــند تا بر مشـــکلات 
کشـــور فائق شـــوند. محصول این وفاق باید قابل رؤیت باشـــد که همان 

اقدام عملی در وفاق اســـت.

حسین کنعانی 
مقدم

فعال سیاسی 
اصولگرا

مصداق عینی و عملی وفاق

وفـــاق مبانـــی و اصـــول 
خاص خـــود را دارد و به 
معنای تقســـیم مناصب 
و پســـت‌های مدیریتـــی 
نیست. وفاق موضوعی 
نیســـت که صرفاً رئیس‌ 
جمهـــوری آن را عرضـــه 
بـــا  آن،  دل  از  و  کنـــد 
گروهـــی کـــه تـــا دیـــروز 
او  رقیـــب  یـــا  مخالـــف 
می‌شـــدند،  محســـوب 
تشـــریک مســـاعی کند. اساســـاً منظـــور از وفاق 
چنیـــن نیســـت. اگـــر بـــر آن باشـــیم تـــا روایت 
منطقی‌تـــری از وفاق ارائه کنیـــم، منظور از وفاق 
این اســـت کـــه حوزه سیاســـی بر پایـــه موازین و 
اصولـــی کـــه جمهوریت نظام را تأســـیس کرده و 
تشـــکیل داده، مقرر دارد به مردم از معبر قوانین 
تصویب شـــده خدمـــات درخور و شایســـته ارائه 
کند و مشکلات را از پیش پایشـــان بردارد. البته 
این امـــر متکی بـــر ظرفیت‌ها و اســـتعدادهایی 
خواهـــد بود که در کشـــور وجـــود دارد. بنابراین 
اگـــر وفـــاق بخواهـــد معنـــای حقیقی پیـــدا کند 
بایـــد ابتدا »مابـــه الوفاق« را روشـــن کنیم؛ یعنی 
آن مصداقی کـــه مفهوم وفاق به آن باز می‌گردد. 
منظـــور از ایـــن مابـــه الوفـــاق، در واقـــع »هدف 
گذاری« اســـت، یعنی اینکه وفاق کـــه به معنای 
همکاری اســـت، بـــه واقع همکاری بـــرای تحقق 
چه امری اســـت؟ این نکته‌ای اســـت که مغفول 
واقع شـــده اســـت. اکنون شـــاهد مذاکـــرات و 

بحث‌هایی بـــرای تعیین مناصب و کرســـی‌های 
مدیریتی هســـتیم کـــه نمی‌تواند بیانگـــر منظور 
و مقصـــود وفـــاق باشـــد. در اصل وفـــاق باید در 
اصـــول موضـــوع یعنی همـــان همدلـــی داخلی 
بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف تعییـــن شـــده رخ 
دهد. بررســـی‌ها نشـــان می‌دهد منظـــور رئیس 
‌جمهـــوری از وفـــاق، اســـتفاده از ظرفیت‌هـــای 
نظـــام سیاســـی، اقتصـــادی و اجرایی کشـــور و 
تنظیـــم آنها بـــه گونه‌ای کـــه با حداقـــل هزینه، 
شـــاهد حداکثر بهره‌وری در پیشـــبرد امور کشور 
باشیم، اســـت. این مبنای وفاق است. بنابراین 
هر کســـی کـــه در ایـــن رونـــد دســـت همدلی و 
بـــرادری برای تحقـــق برنامه‌ها و وصـــول اهداف 
تعریـــف شـــده در قانـــون دراز کـــرده باشـــد یـــا 
استعداد مدیریتی آن را داشـــته باشد، باید مورد 
اســـتقبال قرار گیـــرد. هرچند پیش از اســـتفاده 
از ایـــن افـــراد، لازم اســـت کـــه راســـتی آزمایـــی 
رویکردها هم انجام شـــده باشـــد، بـــه این معنا 
که تجربـــه عملی آنان در گذشـــته بـــر موفقیت 
و همدلـــی آنان با وفـــاق گواهی بدهـــد. در این 
شـــرایط اســـت کـــه می‌تـــوان وفـــاق را عملیاتی 
کـــرد. زیـــرا در کنـــار تأکیـــد رئیس ‌جمهـــوری بر 
وفـــاق با شـــاخص‌هایی کـــه توضیح داده شـــد، 
برخـــی همچنان ســـهم خواهی را در دســـتور کار 
دارنـــد و در کنـــار اینهـــا انتصاب افراد شایســـته، 
توانمنـــد و همدل با وفـــاق و مصالح کشـــور نیز 
بـــا موانعـــی روبه‌رو اســـت. بنابراین تـــا زمانی که 
همدلـــی داخلـــی رخ ندهـــد وفـــاق در جامعـــه 

عینیـــت پیـــدا نمی‌کند.

محمد عطریانفر
عضو شورای 

مرکزی حزب 
کارگزاران

 اول مابه الوفاق را تعریف کنیم 

نمی‌تـــوان گفـــت کـــه اکنـــون وفاق شـــکل 
نگرفتـــه اســـت و تلاش‌ها برای شـــکل‌گیری 
وفـــاق بی‌نتیجـــه مانـــده اســـت. یکـــی از 
مهم‌تریـــن نشـــانه‌های »وفـــاق«، همـــکاری 
رؤســـای قوا در بســـیاری از حوزه‌هاســـت. به 
تعبیری نوعی همدردی و دلســـوزی از ســـوی 
قـــوای مقننـــه و قضائیه برای حل مشـــکلات 
وجود دارد که بســـیار به حـــال دولت و مردم 
کمک‌کننـــده اســـت. این درحالی اســـت که 
پـــس از توافق برجام، نهادهـــای درونی علیه 
دولـــت اقـــدام می‌کردند. از ســـمت دولـــت وقت هم شـــاهد بودیم 
که چه‌بســـا برخـــی از اعضای دولـــت انتظاری کـــه از آنـــان به‌عنوان 
صاحب‌منصبـــان درون یـــک ســـاختار سیاســـی می‌رفـــت را بیـــان 
نمی‌کردند یا نشـــان نمی‌دادند. این امر باعث شـــده بود سطح دعوا 
و تنـــش بـــه حدی بالا بـــرود که در نهایـــت دود آن به چشـــم مردم و 
خود توافق برجـــام رفت و البتـــه منافع ملی را تهدید کـــرد. بنابراین 
وفاق فقط این نیســـت که رئیس‌جمهوری به‌عنـــوان پیروز انتخابات 
با مخالفان و منتقدان سیاســـی درون ســـاختار سیاسی پیوند وفاق 
ایجـــاد کند و به آنان پســـت‌های مدیریتی داده شـــود. همچنین یک 
بخـــش دیگری از وفاق نیروی 50 درصدی اجتماعی اســـت که در این 
وفاق شـــرکت نکرد که نتیجه انتخابات گواه آن اســـت. بنابراین هم 
رئیس‌جمهـــوری و هم قـــوا و بخش‌های دیگر، باید بـــرای جذب این 
50 درصد ســـرمایه‌گذاری کنند. اینها بخش مهمی از جامعه هســـتند 
کـــه با انتخابـــات قهر کـــرده بودند. مـــا بایـــد چرایی ایـــن تصمیم را 
دریابیـــم و ببینیـــم با چـــه کنش‌هایـــی می‌توان آنـــان را بـــار دیگر با 
صندوق رأی، حوزه سیاسی و مناســـبات و سازوکارهای موجود آشتی 
دهیـــم، لذا می‌تـــوان گفت این نشـــانه‌ها درواقع نشـــانه‌های مثبتی 
اســـت، اما کافی نیســـت و باید ســـطح عمیق‌تـــری از همگرایی ملی 

را ایجاد کنیم.

فیاض زاهد
 استاد دانشگاه 
و فعال سیاسی

همکاری سران قوا، مهم‌ترین نشانه وفاق


